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زمین سبز

پیش تر و در بخش نخســت نامه  سرگشاده ام به رئیس 
جدید ســازمان حفاظت محیط زیســت به نکاتــی درباره 
کاســتی های پیش از این در سازمان حفاظت محیط زیست 
و همچنین نیازهایی که بحران های محیط زیستی ایران با آن 
درگیر است، اشــاره کردم. در بخش دوم این نامه سرگشاده 
که امــروز می خوانید، دیگر انتظاراتی را که محیط زیســت 
ایران و فعالان این حوزه از رئیس جدید این ســازمان دارند، 

آورده شده است.
۴. معضل آلودگی هوای شــهرها پدیده شناخته شده ای 
اســت. می دانم که متخصصان بســیاری هستند که خیلی 
بهتــر از مــن می توانند در ایــن زمینه به شــما کمک کنند. 
ولــی انتظار مــن از جناب عالی، کمک در راســتای کاهش 
وابستگی به خودروی شــخصی و هدایت دولت به سمت 
تکمیل و تجهیز سیســتم حمل و نقل عمومی کارا، باکیفیت 
و امن است. شــما می توانید در کابینه، دولت را در حمایت 
از حمل ونقل پاک و ســالم، به خصوص فراهم سازی امکان 
اســتفاده از دوچرخه ترغیب کنید. البته تلاش شــما زمانی 
معنادار خواهد بود که تغییرات را از ســازمان محیط زیست 
آغاز و استفاده از خودرو و موتورسیکلت را در محوطه پارک 
پردیسان حتی برای کارکنان ممنوع کنید. من در چهار دولت 
پیگیر ایجاد یک خط اتوبوس برای پارک پردیســان بوده ام و 
اینک از شما درخواست می کنم این موضوع را پیگیری کنید 
و در صد روز اول خدمت تان جشــن افتتاح خط اتوبوس به 
پارک پردیســان و همچنین اتصال خط دوچرخه به مناطق 
اطراف پردیســان را -که خوشبختانه کارهای مطالعاتی آن 
در دوره قبلی شهرداری انجام شده است- به اجرا درآورید. 
درخصوص گردو غبار، لازم است که چرای دام، معدن کاری، 
جاده سازی های غیراصولی، ساخت وساز بی ضابطه و تأمین 
حقابه رودخانه هــا و تالاب ها که خســارت  آنها از آلودگی 
خودروها و صنایع کمتر نیســت به شکل جدی تری پیگیری 

شود.
۵. بزرگ تریــن مشــکل تخریــب ســرزمین در ایــران، 
ارزیابی های زیســت محیطی و سطحی بودن  جدی نگرفتن 
آنهاست. اینکه ارزیابی زیســت محیطی با حمایت کارفرما 
صــورت گیرد، یک تناقض جدی در مقررات اســت. چگونه 

می توانید از یک کارفرما -که اغلب دولتی یا شبه دولتی هم 
هستند- انتظار داشته باشــید ارزیابی را به گونه ای بنویسد 
که ابعــاد ویرانگر پروژه را ارائه کند؟! شــرکت های ارزیابی 
به دلیل وابســتگی بــه کارفرما، معمولا ارزیابــی را به نفع 
پروژه و به زیان محیط زیست تهیه می کنند. یکی از راه های 
برون رفت از این معضل، گرفتن اختیار ارزیابی توســط خود 
سازمان حفاظت محیط زیست است. درصورتی که کارفرما 
هزینه ارزیابی را در اختیار ســازمان حفاظت محیط زیست 
قرار دهد و سازمان با برون ســپاری کار را به ارزیاب بسپارد، 
ارزیاب بدون ترس از پرداخت نشدن کارمزد، دقت بیشتری در 
منافع محیط زیست خواهد کرد. انتشار آزادانه گزارش های 
ارزیابــی قبل از تصویب پروژه در افزایش دقت در تهیه آنها 

بسیار مؤثر است.
۶. یکــی از بزرگ تریــن علت های بحــران آب و تخریب 
محیط زیست در ایران، نبود نظارت کامل بر اکوسیستم  های 
رودخانه ای اســت که علاوه  بر آسیب به تنوع زیستی باعث 
بروز سیلاب های ویرانگر شــده است. درحالی که بسیاری از 
تالاب های کشور خشک شــده اند، مهم ترین زیست بوم های 
آبی داخلــی مــا، رودخانه ها هســتند. حاکمیــت وزارت 
نیرو بر رودخانه هــا هرگز به نفع این شــاهرگ های حیاتی 
سرزمین نبوده و تعدی به حریم آنها، برداشت شن و ماسه، 
ازبین بردن پوشش گیاهی، رهاکردن پساب و زباله به داخل 
آنها، سدسازی و جاده ســازی های بی ضابطه از نمونه های 
بارز ناشی از سوءمدیریت وزارت نیرو است. در تغییر ساختار 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، تغییر و اصلاح مدیریت 
اکوسیســتم های رودخانه ای، تعیین محــدوده حفاظتی و 
اقدام برای احیای آنها تأثیر بسیاری در بهبود شرایط زیستی 

کشور خواهد داشت.
۷. یکی از پدیده های نوظهور تخریب محیط زیســت در 
ایران توسعه گردشگری مخرب «آفرود» است. متأسفانه در 
ســایه نبود مقررات بازدارنده، این صنعت پول ساز به شدت 
رشد کرده است و تقریبا هیچ جای ایران از مرتفع ترین مناطق 
کوهستانی تا پست ترین و دورترین مناطق بیابانی از سیطره 
آفرودبازان در امان نیســت. جالب اســت کــه آفرودبازان 
بهتر از بســیاری از سازمان های مسئول، گوشه وکنار کشور را 

می شناسند(!) چون دســتگاه های دولتی مسئول حفاظت 
از محیــط زیســت و منابع طبیعــی، درآمدهای سرشــار و 
خودروهای مجهز آنان را ندارند. رانندگان آفرود اغلب بسیار 
حرفه ای هســتند و به راحتی بکرترین نقاط کشور را بی آنکه 
کســی بتواند ایشــان را رصد و کنترل کند، تخریب می کنند. 
پیشنهاد می شــود که قوانین سخت گیرانه ای برای استفاده 
از خودروهــای آفرود وضع و ایــن فعالیت فقط به مناطق 

مشخص محدود شود.
۸. معضل ریخت وپــاش زباله در طبیعــت و پیرامون 
شــهرها و روســتاها همچنان یک بحران حل نشــده کشور 
اســت. با وجود قول هایی که دولت هــای مختلف داده اند، 
متأسفانه اقدام کارسازی در این خصوص انجام نشده است. 
بدون تردید الگوهای موفق در کنترل زباله در دنیا زیاد است. 
اگرچــه من تخصصی در این زمینه ندارم، ولی به عنوان یک 
فعال محیط زیست و آشــنا به الگوهای دیگر کشورها، سه 

پیشنهاد زیر را به استحضار می رسانم:
الف: «فرهنگ ســازی» درصورتی که با قوانین بازدارنده 
و گرفتن جریمــه و مجازات متخلفان همراه نباشــد، برای 
پاک ســازی ایران کارســاز نخواهد بود. جریمه کســانی که 
پســماند خــود را در طبیعت رها می کنند باید متناســب با 
حساســیت زیستگاه و حجم زباله تعیین شــود. در راستای 
ترویج فرهنگ خودداری از ریخت وپــاش زباله، من الگوی 
کشــور ازبکستان را پیشنهاد می کنم که در سال یک هفته را 
به عنوان هفته پاک سازی طبیعت در نظر گرفته اند. جا دارد 
در هفتــه منابع طبیعی و درخت کاری همه کارکنان دولت، 
دانش آموزان، دانشــجویان، ســربازان و نیروهای نظامی و 
انتظامی یک روز را برای پاک سازی مناطق طبیعی اختصاص 

دهند.
ب: کاهش زباله های پلاســتیک در کشــور فقط زمانی 
ممکن اســت که اولا کیسه های پلاســتیکی در قبال قیمت 
قابل  توجه (قیمت کیسه به اضافه مالیات سبز) به مشتری 
داده شــود و دوم اینکه بطری های آب معدنی و نوشــابه و 
موارد مشــابه با اخذ گرویی عرضه شــوند. با این دو اقدام، 
بخش عمــده زباله هــای پلاســتیکی هرگــز وارد چرخه 

جمع آوری زباله یا وارد طبیعت نمی شوند.

نامه سرگشاده ای به سازمان حفاظت محیط زیست- بخش دوم
سلاجقه و راه پیش رو در محیط زیست 

یادداشت

یادداشت

سال هاســت دیگر در روزنامه ها نمی نویســم، توبه 
کرده بودم که بنویسم؛ اما برای حضرت دوست مهدی 
آذریزدی توبه شکســتم. ماجــرا از این قرار اســت که 
مدیرعامل کانون پرورش فکری در اواخر آبان به استان 
یزد می روند. به همه  جا سرکشــی می کنند و هرجا هم 
اگر نیاز بود شــاخه گلی می گذارنــد، جز دیدار حضرت 
دوست مهدی آذریزدی. کنجکاو شدم بدانم چرا کسی 
که خود را متولی بزرگ ترین نهاد ادبیات کودکان می داند 
از دیدار دوست گریز زده است. با جناب حسین مسرت، 
یزدشــناس برجسته و از نزدیک ترین دوستان آذر تماس 
گرفتم. ماجرایی که در پی آن آمد چنان مرا در شگفتی 

فرو برد که از اندازه برون است.
ســال ها پیش به لطف پیشنهاد گروهی کارناشناس 
کــه یزدی بودند و بیشــتر از اینکه به آذر لطف داشــته 
باشــند به ســفره پهن شــده پیش رو لطف داشتند، روز 
درگذشت این بزرگمرد - ۱۸ تیرماه - در شورای فرهنگ 
عمومی روز ادبیات کودکان نام گذاری و تصویب شــد. 
از آن روز هرچــه فریاد زدیم که روز مرگ یک نویســنده 
نمی تواند و نباید روز بزرگداشــت ادبیات کودکان باشد 

گوش شنوایی نشنید یا شنیدند و دَم فرو بستند.
در کنار نام گذاری این روز گروهی از دوستان یزدی که 
با حســن نیت و به راستی دوستدار آذر هستند، فرصت 
را مغتنم دانستند که جدای از این جدل پیش آمده، برای 
آذریزدی یک مقبره درســت کنند که جایگاهی باشــد 
مانند آرامگاه دیگر بزرگان ادب و هنر این سرزمین، برای 
زیارت و سیاحت اهل دل. برای این کار طرح تهیه شد و 
بســیاری کارهای دیگر که من در جریان ریز آنها نیستم. 
اما تا آن زمان یک سنگ روی گور ایشان گذاشته شد که 
در فرصت مناسب، آن بنا بالا برود. اکنون پس از گذشت 
بیش از یــک دهه، آن بنا که بالا نرفت هیچ آن ســنگ 
هم متلاشی شده است و داستان نرفتن مدیرعامل کانون 
به سر مزار ایشان آن گونه که آقای مسرت روشن کردند 

ناشی از شکسته شدن مزار ایشان بوده است.

جناب مسرت برای من پیام دادند: «مدیر کانون یزد برایم 
نوشــته چون وضعیت مقبره اسفناک است وی را آنجا 

نبردیم».
و اما این پیام از مدیر کانون یزد که برای جناب مسرت 

زده است: امســال تاریخ ۱۰ تیر به آقای سفید زنگ زدم 
و گفتــم وضعیت مقبــره آذر خیلی بده. مــا قراره روز 
۱۸ تیر برنامه داشــته باشــیم. دو روز بعد زنگ زدند که 
بیایید شــورای شهر. در جلسه شــورا هم شفاف گفتم 
که جای تأســف که بعد از ۱۳ ســال هنوز هیچ اقدامی 
نشــده. همون جا گفتم، مبلغ ۱۰ میلیــون برای تعمیر 
کاشــی های قبر آذر آقای شــهردار تقبل کردند تا بعدا 
کامل ســاماندهی کنیم. خدا گواه که هیچ اقدامی نشد 
تا اینکه یک روز مانده به برنامه به من زنگ زدن و گفت 
شما یه کاریش بکنید که دیگه مجبور شدم طرح کاشی 

را روی بنر چاپ و روی قبر بچسبانیم.
و ایــن تصویر مقبره یا مزاری که بــا کاغذ بنر ترمیم 

شده است

و من در جواب اســتاد مسرت نوشــتم: «سلام و صبح 
بخیر. خیلی دردناک است. کاش شما اینها را به همین 
ترتیــب بازتاب بدهید. الان مقبره ایشــان در گرو همین 
مبلــغ برای نوســازی اســت؟ اگر این طوری اســت ما 
آماده ایــم بدون درنگ ایــن مبلغ را پرداخــت کنیم. یا 
دســت کم اگر می خواهد بهتر شــود من به دوستان در 
تهران بگویم مســئولیت ایــن کار را بر عهده بگیرند که 
خیلی خوب آن را بازســازی کنند تا برسد به ساخت آن 

جایگاه که شایسته ایشان است».
به راســتی اگر مدیرعامل کانون به سر همین سنگ 
می رفت و گل می گذاشت و عکس می گرفت چه چیزی 
از آذریزدی کم می شــد؟ از او که چیزی کم نمی شد؛ اما 
از کانون و از شورای شهر و شهرداری یزد خیلی چیزها 
کم می شد. من ســخنی با شورای شهر و شهرداری یزد 
ندارم؛ ســخنم با کانونی اســت که این قدر هزینه های 
بریــز و بپاش شــان در این جشــنواره ها و مراســم های 
دیگر بالاست که گاهی ســر به فلک می زند. این کانون 
محتــرم نمی تواند متولی شــود کــه ۱۰ میلیون تومان 
هزینه بازســازی این ســنگ کنند؟ چرا مدیر کانون یزد 
برای این مبلغ ناچیز باید به شــورای شــهر برود؟ ما را 
چه شده است؟ من از خودم شرم می کنم و به آذریزدی 
می گویم: حق با تو بود هنگامی که به بنای خانه ات نگاه 
می کردی و می گفتی «من که بروم کســی یادم نخواهد 

بود مگر اینکه از نام من چیزی گیرش بیاید».

در حضرت تو توبه شکستم صد بار
 محمدهادى محمدى
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روزهاى نارنجى

کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در 
آخرین گزارشی که منتشر کرده، گزارش داد از هر پنج زن 
پناهنده یا آواره، یک نفر با خشونت جنسی مواجه شده 
اســت و این وضعیت هر روز در جهان بدتر می شود. در 
سی امین سالگرد کمپین ۱۶ روزه فعالیت علیه خشونت 
مبتنی بر جنســیت، آژانس ملل متحد گزارش داد که از 
ابتدای بهار، افزایش جهانی خشــونت خانگی، ازدواج 

کودکان، قاچاق، بهره کشی جنسی و سوءاستفاده 
وجود داشته اســت. همچنین کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: 
«ترکیبی مرگ بار از حبس، عمیق شدن فقر و فشار 
اقتصادی سبب شــده موج جدیدی از خشونت 
علیه زنان و دختــران پناهنده، آواره و بی تابعیت 

به راه بیفتد».
راه حل های مردمی: بــرای مقابله با بحران، 

آژانس ســازمان ملل خواســتار افزایــش بودجه برای 
پروژه هــای مردمی اســت که بر پیشــگیری و کمک به 
قربانیــان خشــونت مبتنی بر جنســیت تمرکــز دارند. 
یکی از این ســازمان ها، سازمان پناهندگان زنان میانمار 
اســت که در آن زنان پناهنده برای غلبــه بر بدرفتاری 
بــه نیروهای نظامی ملحق شــده اند و نقــش خود را 
به عنوان محافظــان خانواده ها تقویت می کنند. آنها در 
مرز تایلند-میانمار قرار دارند؛ جایی که زنان پناهنده که 
قبلا خدمــات حمایتی و خانه های امن برای بازماندگان 
خشــونت مبتنی بر جنســیت را اداره می کردند، اکنون 
بی پناه مانده اند. آنها از آژانس سازمان ملل درخواست 
کمــک مالی کردنــد تا بــه خانواده هایی کــه به دلیل 
همه گیری کار از دســت داده اند، غذا بدهند. آنها تحت 
تأثیر مســائل اقتصادی ناشی از همه گیری دچار بحران 
بیشتر شده اند؛ اما نمونه های دیگری نیز وجود دارد مثلا 
دبورا که در کوالالامپور پایتخت مالزی زندگی می کند، از 
این باور مردمی می گوید که خشونت علیه زنان در خانه 

یک مشکل خانوادگی تلقی می شد.
او گفت: «از به اشتراک گذاشــتن تجربیاتم با دیگران 
احســاس شــرم کردم، می ترســیدم بگویند تقصیر من 

است».
دبورا از طریق کارش با این ســازمان، با زنان دیگری 
که در ســکوت رنج می بردند ملاقات کــرد و زمانی که 

از او بــرای کمک بــه طراحی و رهبری پــروژه ای برای 
حمایت از زنان پناهنده تحت تأثیر خشــونت مبتنی بر 
جنسیت دعوت شد، پذیرفت. درحال حاضر کمپین برای 
پایان دادن به خشــونت علیه زنان و دختران در سراسر 
جهان از اســپانیا و انگلیس تا الســالوادور شکل گرفته 
و این دختران و زنان در حال تلاش برای بهبود شــرایط 

جامعه خود هستند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آخرین 
گزارش خود تأکید کرد نیــاز به چنین پروژه های محلی 
و تحــت رهبری پناهندگان در طول همه گیری کووید ۱۹ 
حتی بیشتر شــده است؛ زیرا قرنطینه ها معیشت اغلب 
پناهندگان را از بین برده، تنش ها را در خانواده ها تشدید 
کــرده و ارائه حمایــت و خدمات را بــرای آژانس های 
بین المللی دشــوارتر کرده اســت. کمیســاریای عالی 
پناهنــدگان ســازمان ملل این هشــدار را پــس از ثبت 
افزایش خشــونت های جنســیتی در حداقل ۲۷ کشور 
صــادر کــرد. در آفریقای مرکزی هر ســاعت یک مورد 
خشونت مبتنی بر جنســیت ثبت می شود و در کلمبیا، 
حوادث مشابهی که پناهندگان و مهاجران ونزوئلایی را 
تحت تأثیر قرار می دهند، در ۹ ماه اول ســال، ۴۰ درصد 

افزایش یافته است.
کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل گزارش 
داد که اســترس مالی ناشی از کووید ۱۹ و کمبود غذا در 
خانواده ها در طول همه گیری، زنان را در معرض خطر 
بیشتر خشونت توسط همســران خود قرار داده است. 
این سازمان در آخرین بیانیه اش با تأکید مجدد بر تعهد 
خود برای رسیدگی به خشــونت مبتنی بر جنسیت در 
فعالیت هایش، خبر داده سیاست های جدیدی را برای 
کاهش خطر و مراقبت بیشــتر از ماه پیــش آغاز کرده 

است.

موج جدید خشونت علیه زنان پناهنده

تراژدی در تراژدی

نمایــش «اتاق» کــه این روزها در ســالن  �
ســپند در حال اجراست، روایتی است از آنچه 
بــر کادر درمان در مواجهه با همه گیری کرونا 
گذشــت. این اثر نمایشــی روایتی وفادارانه و 
انســانی از موقعیت تراژیک مواجهه انسانی 

با فاجعه است.
باید اشاره کرد که بزرگ ترین هنر کارگردان 
ایــن نمایــش (زنده یــاد ساشــا کشــوادی) 
نــه در پرداخــت و بســط متــن یــا طراحی 
صحنــه هنرمندانه یــا راهنمایــی بازیگران یا 
دیالوگ نویســی، بلکه در رســیدن بی واسطه 
بــه عمق واقعیت اســت. نمایش بــر مبنای 
تجربه شخصی نویسنده – کارگردان در روزها 
زیســتن همراه بــا کادر درمــان و مصاحبه با 
آنان اســت. در واقع بزرگ ترین حسن نمایش 
اتاق در عینیت بخشــی به تجربه های زیســته 
انسان هایی اســت که دو سال درگیر بحران و 

التهاب بوده اند.
به طور معمــول بزرگ تریــن نقطه ضعــف 
اقتباس هــای داســتانی از وقایــع و اتفاقات 
تاریخــی، غلــو یــا کم رنگ کــردن وقایــع و 
احساسات و وفادارنبودن به عمق ماجراست 
که ایــن به  ویــژه در حوزه ســلامت و درمان 
بســیار مشــهود بــوده اســت و به خصوص 
این  رعایت نکرددن نکات شــغلی و حرفه ای 
حوزه بارهــا و بارها باعث اعتــراض اعضای 
کادر درمان و جامعه پزشــکی شــده  اســت؛ 
اما اتاق آگاهانه و با فاصله گذاری می کوشــد 
از اغــراق بپرهیــزد و درعین حــال در حــوزه 
تخصصی پزشــکی و پرســتاری بســیار خوب 

روایت شده است.
 نمایــش دقیقا در آغاز مســتندگونه بودن 
خــود را در فرم بیان می کند و آشــکار می کند 
که بر مبنــای انجام مصاحبه هــای کارگردان 
اثــر بــا گروهــی از پرســتاران و کادر درمان 

شکل گرفته است.
 باید گفت هنر اصلی نویســنده- کارگردان 
از مرزهای معمول خودسانســوری،  اثر عبور 
اغــراق یــا فراموشــی و کلا فیلترینگ هــای 
شــخصی بر روایت زیسته انســانی و رسیدن 
تجارب ناب انسان های درگیر با فاجعه است. 
آنچه کادر درمان واقعی در اختیار کارگردان و 

نویسنده اثر قرار داده اند، مجموعه ای از نقاط 
بیــم   و امید، کمدی و تراژدی و مرگ و زندگی  
اســت که بی واسطه و با برش های درست در 

اختیار تماشاگر اثر قرار می گیرد.
کارگــردان هوشــمندانه ســاختار نمایش 
خــود را بر مبنای مصاحبه هــا قرار داده و در 
دو بخش اثر هم با شکستن ساختار نمایش و 
با فاصله گذاری هوشــمندانه، روایت مستقیم 
تأثیرگذار فرامتنی را به واســطه پخش صدای 
واقعــی فرد شــونده در اختیار تماشــاگر قرار 

می گیرد.
نمایش اتاق درباره تراژدی اســت، تراژدی 
مواجهه انســان با بحــران و فاجعه، تراژدی 
ازدست دادن و تراژدی خط باریک میان رنج و 
امید، میان داشتن و از دست دادن  و این تراژدی 
ساخته شده براســاس واقعیت در واقعیت به 
اوج می رســد؛ چراکــه تنهــا دو روز مانده به 
اجرای عمومی، کارگردان جوان نمایش بر اثر 
ســکته قلبی به دیار باقی می شتابد و تراژدی 

در تراژدی ثبت می شود.
نمایش اتاق ادای دینی اســت به مدافعان 
ســلامت و به خصوص شهدای مدافع سلامت 
و البتــه هنرمندانــی که روزهــا و ماه ها وقت 
گذاشــتند تا این حماســه ها را به آثــار هنری 
ماندگار تبدیل کنند. این نمایش روایتی ساده و 
بی پیرایه و مســتقیم است از آنچه بر مدافعان 
سلامت گذشته  اســت. هوشمندی در استفاده 
از فرم درســت و برش های تأثیرگــذار کوتاه از 
دغدغه ها و سرگشــتگی های انســانی و تصویر 
چالش هــا، هراس ها و فداکاری هــا نمایش را 
تأثیرگذار کرده  اســت. اگرچــه ضعف هایی در 
ساختار کلی نمایش به چشم می آید اما در کل 
این نمایش تلاشی درخشان برای بازنمایی یک 
موقعیت کاملا تازه اســت که بــا وجود همین 
تماس دائمی جامعــه با آن، هنوز این نمایش 

حرف هایی تازه برای مخاطبانش دارد.
*مدیر روابــط عمومی نظام پزشــکی تهران 
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حسین آخانى . استاد دانشگاه تهران

چهره هفته

در ایــن هفته ها کــه اخبــار فراوانی دربــاره ماجرای 
خودروســازهای داخلی و اجــازه واردات خودرو به گوش 
می رسد، برخی اظهارنظرها درخصوص خودروسازی ایران 
هــم مورد توجه عمومی قرار می گیــرد؛ از جمله می توان 

به این اظهارنظر عضو کمیســیون صنایع مجلس اشاره 
کرد که با رأی کاربران «شــرق» به عنوان چهره هفته 

انتخاب شــد. علی جــدی درباره اینکه آیا کشــور تا 
این انــدازه توان صادرات قطعــه و خودرو دارد که 

بتوانــد در مقابل خودروی خارجی وارد 
کنــد، گفــت: «در حــال حاضر 

میلیاردها دلار صادرات داریم 
و قطعه ســازان داخلــی به 
اروپایی  و  برندهای خارجی 

صــادرات انجــام می دهند؛ حتــی برخی از شــرکت های 
بخش خصوصی در حوزه قطعه ســازی و نیرو محرکه به 
کشــور آلمان و شرکت هایی همچون بنز و بی ام و صادرات 
انجام می دهنــد». این اظهارنظر واکنش های فراوانی را در 
شــبکه های اجتماعی درپی داشــت؛ چه اینکه 
کیفیت پایین خودروهای ساخت داخلی یکی 
از مهم تریــن دغدغه های شــهروندان ایرانی 
اســت و ســال ها به آن اعتراض کرده اند. در 
چنین شــرایطی بیان چنین ادعایی بی شــک 
بــا واکنش هــای فراوانــی همــراه 
خواهد بود. علاوه  بر شــهروندان 
اجتماعــی  شــبکه های  در 
کارشناســان زیادی هم به این 

ادعاها واکنش نشــان دادند. همچنین برخی رسانه ها هم 
پیگیر این ادعا شــدند و در مکاتباتی با بی ام و صحت ماجرا 
را جویا شدند که در این مکاتبات طرف آلمانی خرید قطعه 
از ایران را تکذیب کرد. رقیب علی جدی در این نظرسنجی 
علیرضا نادعلی، سخنگوی شــورای شهر تهران بود که در 
رابطه با وضعیت زنان بی خانمان گفت: «شرایط زنان ویژه 
اســت. به عنوان مردی که در تهــران زندگی می کند حس 
می کنم نوامیس من شــرایط مناســبی ندارند». ۷۱ درصد 
کاربران «شــرق» به علی جــدی رأی دادنــد و ۲۹ درصد 
به علیرضا نادعلی! نظرســنجی بــرای تعیین چهره هفته 
«شرق» در پنجشنبه در حساب اینستاگرامی «شرق» برگزار 
می شــود و کاربران اینستاگرام «شــرق» در یک نظرسنجی 

۲۴ساعته به چهره مورد نظرشان رأی می دهند.

«علی جدی»، نماینده مجلس، با این ادعا چهره هفته «شرق» شد:
قطعه سازان ایرانى به «بنز» و «بى ام و» صادرات دارند
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ضو کمیســیون صنایع مجلس اشاره 
ن «شــرق» به عنوان چهره هفته 

جــدی درباره اینکه آیا کشــور تا 
درات قطعــه و خودرو دارد که 

ودروی خارجی وارد 
حــال حاضر 

رات داریم 
خلــی به 
اروپایی 

شــبکه های اجتماعی درپی داشــت؛
کیفیت پایین خودروهای ساخت دا

از مهم تریــن دغدغه های شــهروند
اســت و ســال ها به آن اعتراض ک
چنین شــرایطی بیان چنین ادعایی

بــا واکنش هــای فراوانــی
خواهد بود. علاوه  بر شـ

اج شــبکه های  در 
کارشناســان زیادی ه


